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١٢دستور  مقاله ١٩٤
... سیر تکوین بند موصولی تحدیدی در

 
  مقدمه ١

ا در درون گروه اسمی اسمی ر ۀهستند که یک هست   بندهای موصولی نوعی از بند درونه
دو گونه بند موصولی  ،یطور کل  به. (Tallerman 1998, Givón 2001, Dixon 2010) دنکن توصیف می

 ۀموصولی تحدیدی دامنبه لحاظ معنایی، . 2غیرتحدیدیو  1تحدیدی :شود بازشناخته می
در صورتی که بند غیرتحدیدی تنها اطلاعات  ،کند ارجاعی اسم هسته را محدود می

موصولی  ۀبه لحاظ صوری نیز این دو گون. کند اسم هسته ارائه می ۀتوضیحی و اضافی دربار
، )١٣٧٣(صفوی . شوند های متفاوتی از یکدیگر متمایز می ها به شیوه در بسیاری از زبان

و بسیاری دیگر از پژوهشگران بیان  (Comrie 1981: 139) 3، کامری)۴١: ١٣٨٧(ماهوتیان 
یکی  :کند فارسی از دو ابزار صوری برای ایجاد این تمایز استفاده میکنند که زبان  می

و دیگری حضور  ؛)١(مانند  ،بند تحدیدی است ۀدر پایان اسم هست) ی( iحضور پسوند 
که در نوشتار به کمک ویرگول پس از  ،درنگ در مرزهای ساختاری بند غیرتحدیدی است

ی دوم بدین معناست که بند غیرتحدیدی از ویژگ). ٢( ، مانندشود اسمی نمایانده می ۀهست
  .ی برخوردار استیاگروه آهنگی مجزّ 

  

  .شناسم می] که حسن به او کمک کرد[را  یمن آن مرد )١
  

  .شناسم ، می]که حسن به او کمک کرد[ من آن مرد را،) ٢
  

گذاری صوری بندهای تحدیدی در زبان  پرسش اصلی تحقیق این است که روند نشان
بند تحدیدی چیست؟ در ارتباط با این  ۀدر پایان هست» ی«بوده و ماهیت  فارسی چگونه

شود که منشأ بندهای تحدیدی در فارسی امروز  نشان داده می ،به لحاظ درزمانی ،پرسش
شدگی به بندهای درونه  های خاصی تحت تأثیر دستوری عناصر معترضه بوده که در بافت

به طور  ،چهارچوب نظری این مطالعه ٢در بخش  برای این منظور، ابتدا. اند تحول یافته
های  نمونه ۀدر آن دربار که ،تحقیق اختصاص دارد  به روش ٣بخش  ؛شود بیان می ،اجمال

مورد استناد این تحول  شواهد زبانیِ  ۴در بخش  کار توضیح داده شده است؛  زبانی و روش
  . شود بیان مینیز نتایج  ۵بخش در و  ؛گیرند تفصیل مورد تجزیه و تحلیل قرار می تاریخی به

                                                            
1. restrictive relative clause 2. non-restrictive relative clause 3. B. Comrie 
2.  3.  



لهمقا
١٩٥ ١٢دستور 

 ... سیر تکوین بند موصولی تحدیدی در
 

  چهارچوب نظری ٢
 ،دیگرسوی سازند و از  زبان را روشن می ۀروند تحول پدیدسو، از یک  ،های تاریخی بررسی

از این  ؛دنزمانی زبان مفید باش های هم توانند در توصیف و تحلیل بسیاری از پدیده می
  شناختی  های زبان تحلیلدر  ،د و به همین سببناز اهمیت بسیاری برخوردار ،جهت

دهد که تحول  نگارندگان نشان می ۀمشاهدات اولی. ندا توجه زیادی را به خود جلب نموده
  شدگی یند دستوریاتوان با استفاده از فر بند موصولی تحدیدی در زبان فارسی را می

(Hopper & Traugott 2003; Givón 1979; Idem 2009) و چهارچوب الگوی دستور کلام (Heine et al. 2013) 
  .شود های نظری به طور مختصر بیان می یک از این دیدگاه هر ،در ادامه. توصیف نمود
عناصر واژگانی  ،شدگی به تغییری اشاره دارد که طی آن هاپر و تراگوت دستوری به عقیدۀ
 & Hopper) شوند های خاص زبانی برای ایفای نقش دستوری مهیا می ها در بافت و ساخت

Traugott 2003: 2) .سازی زبانی  تر ساخت وسیع ۀشدگی در این معنا بخشی از پدید دستوری
در   های زبانی ممکن است در طول زمان در قالب یک ترکیب است که طی آن صورت

شود که  مطرح می1یکسویگیاصل  ،در این رویکرد. های خاص تثبیت شوند بعضی از نقش
باشد  نمایانگر فرض یکسویگی می) ٣(الگوی . رود یبه شمار متغییر زبانی  ثر درؤروندی م
(Ibid: 16).  

  

  بیشتر دستوری> کمتر دستوری  )٣
  

شدگی  دستوری ،از نظر وی. کند مطرح می) ۴(شدگی را به شکل  گیون نیز دستوری
های  از طریق کاربرد در بافت ،های واژگانی عناصر یا گروه ،در آن ،کند که مراحلی را طی می

های صرفی و نحوی هستند،  ص و محدود، به عنوان عناصری که دارای نقشموضعی و خا
  .نویسی کردباز) ۵(توان به شکل  روند را می این. (Givón 1979: 209) شوند بازتحلیل می

  

  صفر > واجی  ـ واژ> واژه ساخت> نحو > کلام ) ۴
  

  واژه  ساخت> نحو > های خاص  عناصر واژگانی مورد استفاده در بافت )۵
                                                            

1. unidirectionality 



١٢دستور  مقاله ١٩٦
... سیر تکوین بند موصولی تحدیدی در

 
گیرند لازم  شدگی قرار می یند دستوریادهد عناصر واژگانی که تحت فر توضیح می (Ibid)وی 

های کلامی مورد نیاز را ایفا  نقش ،به طور عام ،عام باشند و ،شناسی به لحاظ معنی ،است ابتدا
شوند و در نهایت  شوند یعنی به ساخت تبدیل می سپس آنها از لحاظ نحوی تثبیت می ؛کنند

از این رو، . ست از لحاظ ساختواژی فشرده گردند و به شکل پایه و وند تجلی یابندممکن ا
که در  ،وجود دارد بو  الف ۀای بین دو مرحل فرض بنیادین یکسویگی این است که رابطه

های  علاوه بر این فرض بنیادین، نمونه. نه برعکس ،دهد روی می بقبل از  الف ،آن
های پیشین  صورت) ١ :عام دیگر نیز دارند ی دو ویژگی شدگ دستوری ۀشده در حوز بررسی

توانند  معانی اولیه می) ٢ ؛داشته باشند 1همزیستی) جدیدتر(های بعدی  د با صورتنتوان می
 .(Hopper & Traugott 2003: 94-97)را محدود کنند  های ساختاری بعدی معانی و یا ویژگی

شدگی و اصل  یند دستوریادهند که فر ینشان م) ٢٠٠٩(، و گیون )٢٠٠٣(هاپر و تراگوت 
ب ممکن است طیف جملات مرکّ . ب نیز قابلیت طرح دارندیکسویگی برای جملات مرکّ 

ساختواژی یا (زنجیری  ۀگونه نشان بدون هیچــ از چند هسته که تحت یک منحنی آهنگ 
یی که ها شوند تا جمله در کنار هم چیده می ــبر روابط دستوری بین آنها  دالّ ) نحوی
هاپر و زمینه، در همین . ، دامنه داشته باشدگیرند می بر  را درو پیرو   هایی از هسته ترکیب

عنوان با شدگی بندها پیوستاری را  برای روند دستوری (Hopper & Traugott 2003: 177-178)تراگوت 
  .که سه مرحله دارد ،کنند معرفی می 2»پیوستار ترکیب بندها«

  

     5وابسته> 4ههمبست> 3همپایه )۶
 

 ،شدن بندها، سه مرحله وجود دارد که دهد که در روند دستوری نشان می) ۶(پیوستار 
بندهای همپایه به صورت تدریجی از حالت دستوری کمینه با عبور از یک حالت  ،طی آن

در بخش پیشین اشاره شد . نه برعکس ،رسند میانی به وضعیت دستوری بیشینه یا درونه می
بندی  شدگی را در چهارچوب الگوی دستور کلام صورت یند دستوریاحاضر فرنوشتار  که
  . شود این الگو ارائه می ۀتوضیح مختصری دربار ،در ادامه ،به همین جهت ،کند می

                                                            
1. coexistence 2. clause-combining cline 3. parataxis 
2.  3.  

4. hypotaxis 5. syntaxis 
5.  



لهمقا
١٩٧ ١٢دستور 

 ... سیر تکوین بند موصولی تحدیدی در
 

 دستور معترضهو  دستور جملهدستور کلام شامل حداقل دو حوزۀ متفاوت مفهومی، یعنی 
در و دارند  کلام  سازماندهیازش اطلاعات و یک از آنها اصول خود را در پرد  که هر ،است

دستور جمله به ساخت موضوعی و . آورند دیگر یک کنش ارتباطی را پدید میتعامل با یک
ـ     معناییهای آن دامنۀ  در واقع، جمله و سازه. های آن توجه دارد ای جملات و سازه معنای گزاره

و غیره از  سازی د گروه، بند، پیروسازی و همپایههایی مانن مقولهو اند  کاربردشناختی دستور جمله 
به فراتر از سطح جمله اما دستور معترضه . روند به شمار میابزارهای تحلیلی این حوزه 

. پردازد که مبتنی بر موقعیت کلام است کار استنباطی می و  های استدلال و ساز یندافر
تعامل ، عقاید گوینده، ی متنسازماندهموقعیت کلام نیز یک عنوان عام برای شش عنصر 

از این جهت، معنای . است ساحت کلامو  دانش جهانی، منبع اطلاع، شنوندهـ  گوینده
، معنای فراتر از جمله، فرامتن، کلامهایی مانند  واحدهای دستور معترضه با ارجاع به مقوله

  .شود توصیف می ذهنیتی بینو  شدگی ذهنی
 شود که هایی می اصر موقعیت کلام منجر به بروز ویژگیپیوند واحدهای دستور معترضه با عن

 ،واحد معترضه) ١ :ند ازا ها عبارت این ویژگی. کند را از واحدهای دستور جمله متمایز میآنها 
به لحاظ مختصات  ،واحد معترضه) ٢است؛ مستقل از بافت زبانی خود  ،به لحاظ نحوی

 ؛معنای واحدهای معترضه نامحدود است) ٣ است؛گفت  ا از دیگر عناصر پارهمجزّ  ،زنجیریزبر
ساختار درونی واحد معترضه ) ۵ اند؛ سیال ،به لحاظ جایگاه ساختاری ،واحدهای معترضه) ۴

   1.شود محذوف واقعتواند  شود، اما می بر اساس اصول دستور جمله ساخته می
  
  روش تحقیق  ٣

 ۀسه شیو ،شناختی شبه لحاظ رو ،نحویـ  در تحلیل و بازسازی تحول تاریخی صرفی
 ۀمطالع )٢؛ تحول ۀسوابق و اسناد تاریخی از مراحل پیوست ۀمطالع) ١ :معمول وجود دارد

برای مانده  های باقی سرنخ ۀمطالع )٣ ؛های مرتبط همزیست زمانی و ساخت تنوع هم

                                                            
  .Kaltenböck et al. 2011; Heine et al. 2013؛ ١٣٩٣ عموزاده و آزموده ← برای آشنایی بیشتر با مبانی نظری این الگو .١



١٢دستور  مقاله ١٩٨
... سیر تکوین بند موصولی تحدیدی در

 
برای  ؛روش اول اگرچه بسیار قابل استناد است اما خالی از خلل نیست. بازسازی درونی

تغییر درزمانی که  حالی در ،ندا شده این اسناد معمولاً اسنادی نوشتاری و ویراست نمونه،
های دنیا اسناد مکتوب  علاوه بر اینها، در اغلب زبان. دهد نوعاً در زبان گفتاری روی می

روش دوم نیز برای . دهند تاریخی وجود ندارد یا اینکه تغییرات نحوی خاص را نشان نمی
وقتی که این روش با روش اول . است مدکارهای تغییر بسیار کارآ و توضیح و تشریح ساز

 ،روش سوم نیز. (Hilpert & Koops 2006)یابد  آن نیز افزایش می کارآمدیمراتب  شود، به ترکیب 
گیون . باید با دقت به کار گرفته شود اساساً  ،که جسورانه و مبتنی بر فرضیه و نظریه است

  . (Givón 2002) زیرا گاهی تنها گزینه است ،نباید کنار گذاشتمعتقد است که این روش را 
 1های اولیه اگرچه در بازسازی صورت ،یعنی روش تطبیقی ،سنتی تحلیل درزمانی ۀشیو

نحوی چندان سودمند ـ  کارهای جزئی تغییر صرفی  و  اما در بازسازی ساز ،بیشتری دارد یمدکارآ
در  ،شود به کار بسته می 2گونی کلان صول برای گونهالا تطبیقی علی ۀعلت آن است که شیو. نیست

در این . (Idem 2009: 59) کردبررسی را  3گونی کمینه گونه دیند تغییر، بایافهم فربرای حالی که 
روند تکوین بند موصولی تحدیدی  ،با به کارگیری این سه شیوهکه، است شده پژوهش سعی 

های مورد استناد  شواهد و نمونهکوشش شده که علاوه بر آن، . بررسی شوددر فارسی امروز 
ابوالقاسمی ( اول باستان و میانه از منابع معتبر و دست ۀهای دور ویژه نمونه این پژوهش به

، این وجود با. گردآوری شوند )Kent 1953; Boyce 1975; Skjærvø 2002; Idem 2007؛ ١٣٧۵
رو است که  به هایی رو محدودیتبا  ،همانند بسیاری از مطالعات تاریخی حاضر، پژوهش

ویژه در  به ،اول اینکه شواهد ما از بندهای موصولی :کنیم در اینجا به دو مورد آن اشاره می
باستان  ۀها در دور روند تحول این نوع ساخت ۀمطالع ،از این رو ،اندک است ،فارسی باستان

در تحلیل اینکه، چون  دوم .زبانی است ۀبا توجه به همان شواهد اندک بیشتر مبتنی بر نظری
مهم دسترسی نداریم،  ۀبه عنوان یک مختصآنها  های آوایی واحدهای مورد نظر به ویژگی

 و حتی گاهی نیز ویژگی آواییایم  کردهتوجه آنها  های ساختاری و معنایی ویژگی بهبیشتر 
  .ایم کردهبازسازی  شان های ساختاری با توجه به ویژگیرا نیز آنها 

                                                            
1. proto-form 2. macro-variation 3. micro-variation 
2.  3.  



لهمقا
١٩٩ ١٢دستور 

 ... سیر تکوین بند موصولی تحدیدی در
 

  بند موصولی تحدیدی تکوین  ۴
 ،به لحاظ درزمانی ـشناختی ـ بدون توجه به تمایزهای رده ـتکوین بندهای موصولی درونه ـ
در این مرحله دو بند . است ای همپایه ۀگام اول مرحل: کند حداقل دو گام عمده را طی می

دو  ،آن طیّ  ،است که گیدرونِ ۀ گام دوم مرحل. گیرند ا قرار میهای آهنگین مجزّ  تحت منحنی
یند ابا توجه به این فر ،گیون. (Givón 2009: 97)د نگیر بند تحت یک منحنی آهنگ قرار می

شود را  گیری بند موصولی تحدیدی می کلی، دو راهبرد که به لحاظ درزمانی منجر به شکل
  . (Ibid: 97-107)و راهبرد موصولی غیرتحدیدی  1راهبرد غیردرونه: معرفی کرده است

درونه چنین است که در ابتدا دو بند به صورت همپایه و زنجیری در کنار هم قرار راهبرد غیر
شدن این بندها اتفاق   آنچه در روند درونه. منحنی آهنگ مستقلی دارندآنها  یک از  گیرند که هر می
بندی  غیر از تغییر در بسته ،در این موارد. شود افتد این است که منحنی آهنگشان یکپارچه می می
اما . گیرد ها به طور معمول بازآرایی دیگری صورت نمی در ترتیب واژگانی این ساخت ،نگآه

راهبرد غیرتحدیدی به روند تبدیل شدن بندهای موصولی معترضه یا غیرتحدیدی به بندهای 
گیون معتقد است مراحل میانی چنین راهبردی ممکن است . موصولی درونه یا تحدیدی اشاره دارد

دهند که  وا نشان میهاینه و کوتِ . (Ibid: 103-106) زمانی نیز حفظ شوند های هم به عنوان گونه
بنا بر . (Heine & Kuteva 2007, Chap. 5) شود های ژرمنی یافت می همین شیوه در بسیاری از زبان

رسد که زبان فارسی نیز در تکوین بندهای موصولی  به نظر می ،آنچه بحث خواهد شد
 گیون سه مرحله را برای راهبرد غیرتحدیدی .استفاده کرده است یرتحدیدیتحدیدی از راهبرد غ

  : از اند عبارت این مراحل. گیرد در نظر می
دار و دارای تصریف حالت به ابتدای  در این مرحله ضمیر اشاری تکیه. yحرکت ) الف

  . کند بند حرکت می
، همراه به آن بوطپس از اسم مر ،2یک ساخت همپایه به صورت عنصر تأمل پسینی )ب

  . یابد شود، در نتیجه یک بند موصولی غیرتحدیدی بروز می ا درج میبا آهنگ مجزّ 
 ۀشوند و ضمیر اشاری تکی ادغام مییکدیگر  های آهنگ با منحنیدر این مرحله،  )ج

                                                            
1. non-embedding strategy 2. afterthought 
2.  
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  .(Givón 2009: 103) گیرد دهد و در نتیجه بند موصولی تحدیدی شکل می خود را از دست می

دهد که حداقل مراحل اول و دوم  های موصولی در فارسی باستان نشان می نهنمو ۀمشاهد
 به-ya(h)  در ایرانی باستان، بندهای موصولی توسط عنصر. در آن دوره وجود داشته است

سه ویژگی ضمیر  -ya(h). یابند اسم مربوط به خود یعنی اسم مرجع یا اسم هسته ارتباط می
توضیح آنها  یک از د بودن را در خود دارد که در ادامه هراشاری، تصریف حالت و ابتدای بن

 . شوند داده می

hya ،از موقعیت حرف تعریف یا ضمیر اشاری  ،پیش از فارسی باستان ۀدر دور
نت کِ . برخوردار بوده است و این موقعیت در فارسی باستان نیز در مواردی حفظ شده است

 »آن« ۀضمیر اشار sa ،وجود داشته که در آن sa-iasدر هندواروپایی آغازین که کند  بیان می
ها در هندوایرانی ادغام شده و شکل  این صورت. است) یا ربطی(ضمیر موصولی  iasو 

sayas سپس همین صورت در فارسی باستان به شکل  ،به وجود آمدهhya تحول یافته است 
(Kent 1953: 68) .کند  ای خود ارائه و بیان میرا به عنوان شاهد مدع) ٨و  ٧(هایی  وی نمونه

یا در نقش یک حرف  »این«ضعیف با معنای  ۀدر این موارد در نقش یک ضمیر اشار hyaکه 
را برای آن  theمعادل انگلیسی  ،در این موارد ،وی. تعریف معین به کار رفته است

محذوف   مبدأ ۀدر جملآنها  مفاهیمی که صورت معادلهای امروزی  معادل .گزیند برمی
  .شوند آورده می])  ([است در درون قلاب 

  

7) Gaumāta hya maguš adina Kambujiyam 
  Gaumata the magian deprived Cambyses.  (Ibid: 118) 

  

 ... ، از کمبوجیه گرفت ]بود[که مغ ه گئومات
  

8) adam  gaumātam tyam magum  avājanam.  (Ibid: 120) 
  

 تم  را کش] بود[که مغ  همن گئومات
  

و خانلری ) ١١: ١٩۶٣( 1در همین زمینه، بعضی از پژوهشگران دیگر نیز مانند هادسن
. وجود دارد -hya اند که نوعی معنای اشاری نیز در ضمیر موصولی اشاره کرده) ١۶١: ١٣٧٧(

                                                            
1. W. T. Hudson 
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 ،آنها دهد که منشأ های دیگر نشان می ضمایر موصولی در زبان ۀاز طرف دیگر، مطالع
به عبارت دیگر، در  .ندهست )حروف تعریف(  ای و اشاره  ارات پرسشیعب ،طور معمول  به
 یر موصولی همان ضمایر اشاری و پرسشی هستند یا به لحاظ ساختواژی بااها ضم زبان ۀهم

  .(Keenan 1985)ند ا در ارتباطآنها 
یعنی اسم، صفت و ضمیر حالت صرفی  اند های ایرانی باستان همچنین تصریفی زبان

، جنس )دری، اضافی، ندایی  ازی، مفعول  بایی، مفعول  برایی، مفعول فعولی، مفعول فاعلی، م(
 ya(h) ، عنصرلحاظاز این  ؛دارند) مفرد، مثنی، جمع(و شمار ) مذکر، مونث، خنثی(دستوری 

  ). ٩- ١٠(شود  گانه صرف می های سه های مختلف، شمارها و جنس نیز در حالت
  

9) baga vazrka Ahuramazdā, hya imām būmīmadā. (Hudson 1963: 35) 
  

 .،کسی که این سرزمین را آفرید]است[اهورامزدا خدای بزرگ 
  

10) iyam dahyāuš  Pārsa tyām manā  Ahuramazdā  frābara,  naibā …  
  (Kent 1953: 135-136) 

  

 .است... مزدا به من بخشید، زیبا و این سرزمین پارس که آن را اهوره
  

دهند که عنصر  همچنین نشان می )١٠(و ) ٩( های های تصریفی، نمونه ویژگیعلاوه بر 
دار و دارای تصریف  ضمیر اشاری تکیه ،)٩( ۀدر نمون. موصولی در آغاز بند قرار گرفته است

در که  نیز چنانبا توجه به روند تاریخی و  .در ابتدای بند دوم قرار گرفته است hyaحالت 
در فارسی باستان معنایی نزدیک به  hyaشود، صورت   اهده میمش) ١٠(و ) ٩(های  نمونه

  . در فارسی جدید »که«دارد و نه  »کسی که«یا  »آن که«
به لحاظ  ،که این ضمیرباید گفت در فارسی باستان    hyaتصریف حالت ضمیربارۀ در

، ٩٢-٩١: ١٣٧۵ ابوالقاسمی(کند  مستقل از اسم مربوط به خود عمل می ،حالت ساختاری
 ،دو موصولی، هرمرجع و اسم  hyaضمیر موصولی  ،)٩( ۀدر نمون. )Skjærvø 2002: 90؛ ٣۵٨

ضمیر موصولی در نقش ضمیر فاعلی در قالب یک بند مستقل و . نقش فاعلی دارند
 ،hyah  ضمیر موصولی، )١١( ۀاما در نمون. صورت ساختی همپایه روی داده است به
 ،dārayatwahumو اسم مرجع موصولی  ؛لی مفرددارای حالت فاع ،عنوان فاعل بند به
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  . عنوان مفعول بند اصلی، حالت مفعولی مفرد دارد به

  

11) Dārayatwahum hyah manā pitā awam xšāyaθyam  akunauš. 

 .داریوش را، که پدر من است، او را شاه کرد] اهورامزدا[

 )٣۵٩: ١٣٧۵ ابوالقاسمی(   
  

های  بر وجود ساخت و ضمیر موصولی دالّ  عدم مطابقت حالت نحوی اسم هسته
حالت ساختاری خود را در بند یا ساخت حاوی آنها  یک از نحوی مستقلی است که هر

نقش حرف ربط را در کنار نشانگر بند  ،در این دوره ،hyaاینکه . کند خود دریافت می
  . کند تر می غیردرونه و همپایگی بند موصولی را قوی ۀنوعی فرضی موصولی داشته به

) ١١(تا ) ٩(های  های امروزی نمونه مرحله دوم راهبرد غیرتحدیدی، معادلبارۀ اما در
بلکه  ،ای بند اصلی نیست دهند که بند موصولی در این دوره بخشی از معنای گزاره نشان می

همپایه که  ۀدر واقع، واحد معترض. کند اطلاعات توضیحی را در مورد اسم مرجع بیان می
hya اسمی درج  ۀپس از هست ،ابتدای خود دارد، به صورت یک عنصر تأمل پسینی را در

دهد بندهای  ای که نشان می  ویژگی. کند گفت را جرح و تعدیل می شده و معنای پاره
الیت ساختاری به این سیّ . الیت ساختاری استسیّ  دارند  موصولی این دوره ماهیت معترضه

فاصله بعد از اسمی که به آن مربوط فاصله یا با تواند بی موصولی می معنی است که بند
به موقعیت کلام از آنجا که عناصر معترضه که اشاره شد ٢ در بخش. شود است، ظاهر 

ابوالقاسمی بیان . پردازند، تابع الزامات نحوی و ساختاری عناصر دستور جمله نیستند می
 -ya ،در اوستای غیرگاهانی ،و؛ )که( -hya ،در اوستای گاهانی و فارسی باستان ،کند که می

فاصله با اسمی که به آن مربوط  گردد و ممکن است با فاصله و یا بی میبه نهاد و غیره بر) که(
صورت فاعلی مفرد مذکر  yō ،)١٢(در شاهد . )٣۵٨؛ ٩٧-٩۵ :همان( شوند، قرار گیرند می

فاصله  نث باؤم صورت مفعولی جمع yā  ̊،)١٣(آمده و در شاهد  azəmبدون فاصله پس از 
  .قرار گرفته است fravašayōپس از 

 

12) āat  hē  mraom zaraθuštra azəm yō ahurō mazdā   
 )٩٢: همان(  .] ام[ای زرتشت، من که اهورمزداه :گاه او را گفتم آن

˚
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13) ašāunam vaŋuhīŝ sūrā spəntā fravašayō yazamaide, yā apam 
mazdaδātanam srīrā paθō daēsayeinti  

های زیبا  داده را راه های مزداه ستاییم، که آب فروهرهای پاک توانای زیبای پاکان را می
  )٩٣: همان(   .بنمایند

  

دهد بند موصولی پیش از  همچنین شواهدی از این دوره در دست است که نشان می
 ۀدر نمونکند بند موصولی  بیان می) ٢٠٠٢(شروو . توانسته واقع شود اسمی نیز می ۀهست

 .باشد) ١۵(به شکل باید القاعده  علی) ١۴(
  

14) hacā paruviyata hayā amāxam taumā xšāyaθiyā āha.  
 (Skjærvø 2002: 91) 

  .1خاندان ما شاهان بودند ،از قدیم
  

15) *taumā hayā amāxam xšāyaθiyā āha.  (Ibid: 92) 

  .شاهان بودند] بودند[خاندانی که آنِ ما 
  

ال بودن ساختاری بند ساختاری و سیّ   های های معنایی، حالت با توجه به ویژگی ،بنابراین
بندهای موصولی اغلب واحدی  ،در فارسی باستان ،که کردتوان استدلال  می ،موصولی

شدند؛ به عبارت دیگر،  که توسط دستور معترضه در کلام درج می اند معترضه بوده
به عنوان نوعی عنصر تأمل  ،غیردرونه دارند کهها در ایرانی باستان ساختاری  موصولی
عناصر  ۀاز مجموع شنونده ـ   تعامل گویندهو  سازماندهی متندر ارتباط با دو عنصر  ،پسینی

اش تکوین  و بند موصولی تحدیدی حداقل به شکل امروزی ندا شده موقعیت کلام درج می
 .نیافته است

ولی یعنی یکپارچه شدن منحنی آهنگ سوم درزمانی بندهای موص ۀرسد مرحل به نظر می
. بند غیرتحدیدی و بند اصلی در همین دوره آغاز شده و به طور تدریجی ادامه یافته است

. ی خاص استیها پس از بند موصولی در بافت 2دلیل این مدعا عدم وقوع ضمیر بازیافتی
ی بند اصلی به ضمیر بازیافتی برای حفظ پیوند اسم هسته با سایر اجزا ،در فارسی باستان

وقوع ضمیر  )١٧(و ) ١۶(شده است، شواهد  طور عام پس از بند موصولی در کلام درج می
                                                            

 .”From old, our family were kings“ ازاست  عبارت) ١۴( ۀمعادل انگلیسی جمل. ١
2. resumptive 

˚ ˚ ˚
˚
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  .   دنده بازیافتی پس از بند موصولی را نشان می

  

16) martiya hayadraujana astiy avam ufraštam parsā. (Ibid: 90) 

 . مردی که دروغگو است، او را خوب تنبیه کن
  

17) Dārayatwahum  hyah  manā pitā awam xšāyaθyam  akunauš 
  .داریوش را، که پدر من است، او را شاه کرد] اهورامزدا[

 )٣۵٩: ١٣٧۵ابوالقاسمی (   
  

های معترضه همچون بند  چون درج واحد ،وقوع چنین واحدهایی بدین علت است که
حفظ این برای  ،هد، گویندکر ای بند اصلی را قطع می غیرتحدیدی پیوستگی معنای گزاره

ضمیر . گرفته است رویدادی شنونده، از ضمیر بازیافتی بهره می ۀپیوستگی در حافظ
رد تکرار بخشی گَ  عقبصورت . است 1ردگَ  های عقب نوعی از صورت ،در واقع ،بازیافتی
قطع کند که  هه بیان میدِ  .گرداند اصلی برمی ۀگفت است که جریان ارتباط را به گزار از پاره
  شود گذاری می گاهی از طریق عقبگرد نشان ها معترضه توسط اصلی ۀتگی گزارپیوس

 (Dehe 2014: 7-8) . ِبند اصلی را با گسست مواجه  در واقع، درج واحدهای معترضه پیوستگی
  استگفت وپردازش مستقیم  پاره 2سلیس نبودنِ  دهندۀ نشان ردگَ  کند و وجود عقب می

(Biber et al. 1999: 1067) در بازیابی سریع گزاره، به کار گرفته  ،ای کمک به شنوندهکه بر
 نوعی از ،)١٧(و ) ١۶(های  در نمونه، awamضمیر . (Kavalova 2007: 160)شوند  می

  . رود به شمار میرد گَ  های عقب صورت
 ،نیز زیاد است، در فارسی باستانآنها  که تعداد، )١٧(و ) ١۶(های  اما برخلاف ساخت

ضمیر بازیافتی پس از بند آنها  وجود دارد که در) ٢۶( ۀمانند نمونیز نموارد معدودی 
بنا به قواعد فارسی  ،معتقد است که )٢٠٠٢(شروو . موصولی حضور ساختاری ندارد

  . باشد avā avāja* القاعده باید صورت علی )١٨( ۀنمون ،باستان
  

18)  martiyā tayai-šaiy fratamā anušiyā āhatā avāja.  (Skjærvø 2002: 90) 
  

  .ترین پیروانش بودند، کشت مهمآنها  مردانی را که

                                                            
1. backtracking 2. disfluency 
2.  
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ضمیر بازیافتی حذف شده  ،در آن ،دهد که ای از بافت زبانی را نشان می نمونه) ١٨(شاهد 
این نکته ضروری قبل از توصیف این بافت و بیان علت حذف ضمیر بازیاب، ذکر  ،اما. است

و  Vištāspaمانند  1اسم خاص: امل دو نوع اسم استنظام اسمی در فارسی باستان شاست که 
Dārayavahu- مانند 2و اسم عام؛puça-  “son” وxšāyaθiya-  “king”  . علاوه بر این

. a Persian” pārsa  (Ibid: 21)“ روند هایی هستند که به صورت اسم نیز به کار می صفت ،موارد
لی و ضمیر بازیافتی هم پس از اسم عام بند موصوکه دهند  نشان می) ١٧(و ) ١۶(های  نمونه

شود  مشاهده می) ١٨( ۀدر نموناما  .شده است واقع می ،هر دو ،و هم پس از اسم خاص
بافتی که در آن ضمیر بازیافتی حذف شده جایی است که بند موصولی پس از اسم عام قرار 

رسد درج  به نظر میندارند، از آنجا که اسامی عام مصداق مشخصی . گرفته است می
هم پس از اسم عام و  ،اطلاعات توضیحی ۀارائ ۀبا انگیز ،در ابتداکه  hyaولی بندهای موص

هایی مانند  در بافت) ١٧(و ) ١۶(های  نمونهمانند  شدند هم پس از اسم خاص درج می
به تبع  .کننده یا محدودکننده برای اسم مرجع تعبیر شد به عنوان توصیفبند موصولی ) ١٨(

در معنای جمله  در نتیجه، ؛تعبیر منحنی آهنگ آن با آهنگ بند اصلی یکپارچه شد این باز
  . دیگر نیازی به ضمیر بازیافتی نبود ،از این رو ؛ای حاصل شد پیوستگی گزاره
اما مراحل  ،شده است فارسی باستان آغاز ۀسوم راهبرد غیرتحدیدی در دور ۀاگرچه مرحل

یابد، در  تحدیدی تحول می ۀبه نشانگر ویژ hyaآن  که طیّ  ،بعدی تکوین بند تحدیدی
نظام زبانی فارسی باستان در گذر به فارسی میانه دچار . فارسی میانه اتفاق افتاده است

 های پایانی دستوری گردید محو شدن واکه و بهای مرکّ  سازی واکه تحولاتی از جمله ساده
هایی  غربی زبان ۀهای ایرانی میان زبان ،لحاظاز این . )Skjærvø 2007: 3؛ ۵: ١٣٧۵ابوالقاسمی (

نیز تصریف حالت،  hyaبه تبع چنین تحولاتی، ضمیر موصولی . شوند محسوب می  تحلیلی
تحول  īخود را در نظام زبانی جدید از دست دادو به نشانگر موصولی  ۀای و تکی معنای اشاره

حی برای اسم مرجع ارائه هم اطلاعات توضی īپس از  بند موصولیِ  ،در این دوره ،اما. یافت
  : )٢٠(و ) ١٩(های  نمونهکند، مانند  می

                                                            
1. proper 2. common 
2.  



١٢دستور  مقاله ٢٠٦
... سیر تکوین بند موصولی تحدیدی در

 
19) ud az wād ud rōŝn āb ud ādur, ī az gumēzišn pārūd, rōšn rahē du… 

kird. 

  .کرد... و از باد و روشنی، آب و آذر، که از آمیختگی پالوده بود، دو گردونه
 ).٣٧٠: ١٣٧۵ ابوالقاسمی( 

  

20) mihr yazd az ham pārāyišn paymōg sē, ī wād ā bud ādur, paymōxt.  
(Boyce 1975: 61) 

 .پوشید] باشند[مهرایزد از همان پالایش سه جامه که باد، آب و آتش 
  

ارجاعی اسم مرجع را محدود  ۀدامن ،طی آن ،کند که ای را ارائه می اطلاعات توصیفی و هم
  ):٢٢(و ) ٢١(های  انند نمونهشود، م کند و در نتیجه منظور اسم مرجع مشخص می می

  

21) tis ī ō mardum rasēd pad baxt bawēd ayāb pad kunišn?   
 )٣۶٣: ١٣٧۵ ابوالقاسمی(  رسد به بخت بود یا به کنش؟ چیزی که به مردم 

  

22) kanīg-ēw ī ō kanīgān nē homānāg   (Skjærvø 2007: 27) 

  .تدختران جوان شبیه نیس ]دیگر[دختر جوانی که به 
  

در کنار ایفای نقش جدید خود یعنی توصیف اسم  īبندهای موصولی  ،به این ترتیب
بند غیرتحدیدی و توضیح اسم مرجع را  نشانگرمرجع، در این دوره نقش پیشین خود یعنی 

 ī کهسازهای همزیست سبب گردید  موصولی، حضور دیگراین با وجود. به همراه دارندنیز 
  .ود شودتدریج به نقش جدید محد به

 ،kēو  ī که وجود داردkē و  čēساز دیگر یعنی  دو موصولی ،īدر فارسی میانه، علاوه بر 
 (which) »که  چیزی«و  (whom) »را که  کسی«، (who) »که  کسی«در نقش  ،دو هر

که بسامد اندکی دارد، در مواردی کاربرد دارد که اسم  ،نیز čēساز و موصولیاند  متداول
. (Skjærvø 2007: 46) »که  آن چیزی« ،»که  هرچیزی«، »هرچه«مانند  ،اشدن نبمعیّ  مرجعْ 

 همزیستی ۀاما پدید ،های همزیست گاهی در کاربرد نیز همپوشی دارند اگرچه این صورت
 که همین اختلافات در مراحل بعدیِ  ،موجب بروز اختلافاتی در ایفای نقش گردیدآنها 

، čēساز  به طور مثال، موصولی. تحت تأثیر قرار دادرا آنها  کاربردی ۀتحول تا حدودی حوز
 مانندِ  ،یابد ن نیست، کاربرد میمعیّ آنها  ای که مرجع که بسامد اندکی دارد، همراه با اسامی

  :)٢۴(و ) ٢٣(های  نمونه



لهمقا
٢٠٧ ١٢دستور 

 ... سیر تکوین بند موصولی تحدیدی در
 

23) ud čē andar ān dar…  (Ibid) 
  ...]هست[ که در آن فصل) چیز آن(و 

  

24) ud mardōhm nar ud māyag če hām šahr zāyād hān harw āz dēsišn 
hēnd.  

  .آزند ۀهمه ساخت و مردم، نر و ماده، که در جهان زاده شود آن

 )١٠۵: ١٣٧۵ابوالقاسمی (   
  

اطلاعات  شود که ای به کار گرفته می اغلب همراه با بند موصولی kē ساز و موصولی
در مواردی نیز بیانگر اگرچه ) ٢٨تا  ٢۵های  نمونه(کند  را بیان می جنبی و توضیحی
  ) .٢٩نمونۀ (است اطلاعات توصیفی 

  

25) Ohrmazd ō ašmāh kē mardōm hēd hamē gōwēd kū pad kār ud kerbag tuxšāg 
bawēd.  (Skjærvø 2007: 59) 

  .کوشا باشید) کار نیک(گوید که به کار و کرفه  که مردم هستید، همی ،مزد به شما اور
 

26) u-m mardōmīh az Mahlīy ud Mahliyānīy kē fradom paywand ud tōhm az 
Gayōmard būd hēnd. (Ibid: 60) 

  .باشد و بشر از مهلی و مهلیانه، که نخستین پیوند و تخم از کیومرث بودند، می
  

27) Ardawān rāy kanīzag-ēw abāyišnīg būd kē az abārīg kanīzagān āzarmīgtar ud 
grāmīgtar dāšt.  (Ibid: 142) 

  .داشت کنیزان بیشتر محترم و گرامی می ۀاردوان کنیزی شایسته داشت، که او را از بقی
 

28) ast kē ēdōn gōwēd ēn az Abestāg paydāg.   (Ibid: 37) 

 .این از اوستا پیداست: گوید گونه می که این] کسی[یک نفر هست 
  

29) Wād mēnōy wād kē ēn zamīg azēr ud azabar dārēd. (Ibid: 58) 
 .دارد نگه می باد مینوی بادی است که زمین را از بالا وپایین

  

  اطلاعات توصیفی، ۀبا ارائ ،شد و اغلب تدریج محدود به نقش جدید می نیز به ī و موصولی
تا ) ٣٠( های نمونه. کرد های بالقوه متمایز می ارجاعی اسم مرجع را از دیگر مصداق ۀدامن

  .دهند را نشان می īموصولی نمایانگر این کاربرد ) ٣٣(
 

30) mardōm ī andar ēn šahr hēnd mazdēsn hēnd.  (Ibid: 46) 
  .اند این شهر هستند، مزدیسان مردمی که در

  

31) tis ī ō mardum rasēd pad baxt bawēd ayāb pad kunišn?  
  )٣۶٣ :١٣٧۵ابوالقاسمی (  رسد به بخت بود یا به کنش؟ چیزی که به مردم 



١٢دستور  مقاله ٢٠٨
... سیر تکوین بند موصولی تحدیدی در

 
32) ud ka ēdōn tuwān kardan kū az āb-ēw ī meh o āb-ēw ī keh barēd 

   ...تر است ببرد به آبی که کوچک] است[تر  و اگر چنین توان کرد که از آبی که بزرگ
  )٣٢: ١٣٦٩مزداپور (   

  

33) ka šabīg-ēw ī  ew-tūg poymōxt... 
 )٧٣همان (  . ... ، پوشیده باشد]است[لا  ای که یک هرگاه سدره

  

بلکه با گذر از  ،هشکل نگرفتیکباره بند درونه ، īشدگی بند  دستوری  در روند ،البته
 ۀبندهای موصولی در مواردی همچون نمون. درونه تحول یافته است ۀمیانی به ساز ۀمرحل

بند  ،میانه ۀدر دور، ند کها ند، بیانگر این مطلبا که به لحاظ معنایی تحدیدی ،)٢٩(
به شکل  ،از این رو، بند تحدیدی. نبوده است īمراه با نشانگر تحدیدی به طور کامل ه

علاوه بر این، رفتار . تر آن تثبیت نشده است ویژه متون متقدم میانه به ۀدر دور ،اش امروزی
 ۀای در درو های موصولی حکایت از وجود چنین مرحله در بعضی از ساخت īساختاری 
. بستی دارند هم صورت کامل و هم صورت واژهدر فارسی میانه، ضمایر شخصی . میانه دارد
بلکه  ،های کوتاهی هستند که حضور ساختاری مستقل ندارند بستی صورت های واژه صورت
 های نمونه مانند ؛چسبند ، میاستیک بند  ۀکه به طور معمول اولین واژ ،پیشین خود ۀبه واژ

 .(Skjærvø 2007: 33) )٣۵(و ) ٣۴(
 

34) frahang tōhm ī dānišn u-š bar xrad. (Ibid: 34) 

  . اش خرد است فرهنگ بذر دانش است و میوه
  

35) spazgīh ma gōwēd čē-tān andar dōšox wināh ī spazgīh az pēš dwārēd.  (Ibid) 

  . رود تهمت نزنید، زیرا در دوزخ، گناه تهمت زدن در پیش شما می
 

که در ابتدای بند دوم قرار گرفته، پیوند  u با šبستی  ضمیر واژه) ٣۴( ۀدر نمون ،به طور مثال
کند  می عمل ) ٣۵(و ) ٣۴(های  نیز همانند نمونه īساز  موصولی) ٣۶( ۀدر نمون. یافته است

  :ضمیر ملکی قرار گرفته است ،پس از آن ،و
  

36) ān ī-š andar dānišn.  (Ibid: 35) 

  . ]باشد می[چیز که در دانشش  آن
  

 ،به لحاظ ساختاری ،دهد که بند موصولی در این دوره بند نشان میدر ابتدای   ī-šگرفن قرار



لهمقا
٢٠٩ ١٢دستور 

 ... سیر تکوین بند موصولی تحدیدی در
 

، شواهدی همچون زمینهدر همین . در وابستگی کامل نحوی با بند پیشین خود نیستهنوز 
   :شود این موقعیت ساختاری مفید واقع میکردن در روشن ) ٣٧(نمونۀ 

  

37) ān ēk rāh gīrēd ī ahlāyīh  
  )۶٣: ١٣٧۶برونر (   .برگیرد] ستا[آن یک راه را که اهلایی 

 

ī همچون دیگر حروف ربط مانند  ،از یک طرف ،)٣٧( ۀدر نمونu،  در ابتدای یک بند به
یک گروه  rāhو اسم ēk صفت عددی از طرف دیگر،  ،و لحاظ ساختاری مستقل قرار گرفته

فعل گرفتن  رقرااند که مستقل از بند موصولی است و دلیل آن نیز  اسمی کامل را تشکیل داده
چنین شرایطی به این موضوع اشاره . باشد می rāhو اسم  ī ahlāyīhبین بند  gīrēdواژگانی 

. نیست ēk rāhگروه اسمی  ۀوابست ،حداقل به لحاظ ساختاری، ī ahlāyīh دارد که بند
به  »اضافه ۀنشان« ،حداقل در این مرحله ،īهمچنین بیانگر این نکته است که ) ٣٧(  ۀنمون

میانی  ۀساختاری دیگری که بر وجود یک مرحل ۀهمچنین، نشان. اش نیست امروزیشکل 
گروه  ۀبه عنوان پایان 1ē/ ēwموصولی و ادات  ī، این است که در فارسی میانه دلالت دارد

 ۀدر صورتی که در فارسی جدید نشان ،)٣٨نمونۀ (گرفتند  اسمی در مجاورت هم قرار می
  .)۴٠و  ٣٩های  نمونه(گیرند  کره در کنار هم قرار نمیو یای ن) ī ۀبازماند(تحدیدی 

 

38) ud ka nasāy-ē ī sag-nē-dīd mard-ē pad dast ī any mard-ē be 
jumbēnēd… 

 ... نادیده را بجنباند با دست مردی دیگر، نسایی سگ ،و چون مردی

 )٢۶: ١٣۶٩مزداپور (  
  

  . امروز به مرخصی رفته استکه دیروز پرونده را از من تحویل گرفت،   سربازی )٣٩
  

  .که دیروز پرونده را از من تحویل گرفت، امروز به مرخصی رفته است  ای سربازی * )۴٠
  

قبل از خود  ۀدر خط پهلوی به واژ īبا توجه به اینکه با در نظر گرفتن این توضیحات و 
                                                            

به  ēw-معتقد است که در فارسی میانه حرف تعریف نامعین وجود ندارد، اما عدد شمارشی  (Skjærvø 2007:17)شروو . ١
گاهی نقش آن نزدیک به حرف . را نشان دهد »یک مورد خاص، یک مورد معین«اضافه شود که  تواند به اسم می »یک«معنی 

 gyāg-ēw būdمانند  ،پهلوی نیست ēw-اما همیشه حرف تعریف نامعین انگلیسی معادل   ،شود تعریف نامعین در انگلیسی می
و جهانگیری استاجی  ؛١٣٧۵ابوالقاسمی (در کنار این دیدگاه، بعضی از پژوهشگران . »بود) خاصی(یک مکان «به معنی 
 .کنند آوانویسی می /ē/دانند و آن را به صورت  آن را یای نکره می )Kent 1953؛ ١٣٨۵



١٢دستور  مقاله ٢١٠
... سیر تکوین بند موصولی تحدیدی در

 
طور کامل یک هنوز به  در این دوره īشود، روشن است که بند  پیوندد و جدا نوشته می نمی
  .درونه نیست ۀساز

گیری  ی خاص منجر به شکلیها در بافت īزمان با این تحول، همچنین کاربرد  هم
فاقد فعل  در بندهای موصولیِ  īرسد که کاربرد  به نظر می. شد »اضافه«نشانگر دستوری 

رج و خااست البته این موضوع نیازمند بررسی بیشتری . اضافه باشد ۀگیری نشان منشأ شکل
 ،تحدیدی را īدستوری جدیدهمان ویژگی  ۀبه هر حال، نشان. از هدف نوشتار حاضر است

 ، به ارث برده با ایناستاسمی و بند موصولی توصیفی  ۀوابستگی بین هست ۀکه برقراری رابط
، اند وصفی یا اضافی ۀدر تعبیر جدید، وابستگی  ِمیان دو اسم را که دارای رابط ،تفاوت که

  ).۴١نمونۀ (کند  می گذاری نشان
  

41) čē  rōšntar? kunišn ī dānāgān  

 )٣۶٣: ١٣٧۵ابوالقاسمی (   .تر؟ کنش دانایان چه روشن
  

خوبی قابل  میانه به ۀآنچه روشن است اینکه آثار و نتایج این روند تحولی در متون متأخر دور
کاربرد  که ازشود  مشاهده می ،متون متأخر فارسیدر هنگام بررسی  .مشاهده است

. شود یبه طور چشمگیری کاسته م ،به عنوان یک واحد مستقل در جمله، īساز  موصولی
مورد  ١٢٢از مجموع که، دهد  نشان می شایست ناشایستتحلیل بخشی از متن پهلوی 

همچنین، تحلیل . موصول است ۀمورد نشان ٢٨اضافه و در  ۀمورد نشان ٩۴کاربرد، در 
ای از فارسی  که از متأخرترین متون پهلوی است و تا اندازه ،کاناردشیر باب ۀکارنامبخشی از 

اضافه و  ۀمورد نشان ۶٠در  ī ،مورد کاربرد ۶۴از  ،دهد که آغازی نیز تأثیر پذیرفته، نشان می
میانه  ۀبه طور کلی، در دور .)١٣٨۵استاجی و جهانگیری ( موصول است ۀمورد نشان ۴تنها در 

 īساز  ساززمینه را برای تثبیت نقش جدید موصولی ولیهای موص دیگر صورت همزیستیِ 
تدریج به گروه خاصی از بندهای موصولی که اسم  ساز به در مقام موصولی īفراهم نمود و 

 ۀیندادر کنار گسترش فز ī محدود شدن. کردند، محدود گشت مرجع خود را توصیف می
را در این دوره و در  īبان موجب شد که گویشوران ز ،kēیعنی  ،ساز رقیب کاربرد موصولی



لهمقا
٢١١ ١٢دستور 

 ... سیر تکوین بند موصولی تحدیدی در
 

زمان موصولی ساز   تحلیل کنند و همعنوان نشانگر بندهای تحدیدی باز هب 1فارسی جدید
kē هایی به کار گیرند را در چنین بافت.  

در فارسی جدید نیز  ī. یافته استراه  به فارسی جدید  kē, čē, īهای یک از صورت هر
). ۴٢نمونۀ (بروز یافته است )ـِ( e ۀاضاف ۀنشانو ) ی(iبه عنوان نشانگر موصولی تحدیدی 

kē شود و  در اغلب بندهای موصولی ظاهر می ساز غالب نیز به عنوان موصولیēč م بهه 
و  »آن«شود و اغلب پس از  استفاده می ،به طور محدود، »چ«و  »چی«، »چه« صورت

  .)٣٩٨-٣٩٧: ١٣٧۵ ابوالقاسمی(رود  به کار می »این«
  

  نیازارد آن را که نازردنی است/ ‘است که ناکردنی’ کارید به نیاز. الف )۴٢
  )٨/١٣١: شاهنامه(   

 علوی از قرآن کان دو’ سعد و نحسی/ بر ولی و خصمش از برجیس و از کیوان نثار. ب
  )١١١: خاقانی(   ‘اند افشانده

  

 ،و هم) ۴٣نمونۀ (شود  توصیف می »آن«و  »این«اسمی موصول هم با  ۀدر این دوره، هست
زمان  حضور هم). ۴۴نمونۀ (شود  همراه » ی«و  »آن«، »این« تواند با می ،زمان به طور هم

در پایان ضمایر شخصی و  »ی«اسمی موصولی و همچنین  ۀو ضمایر اشاره با هست »ی«
در پایان  »ی«ذاتاً معرفه بیانگر آن است که  به عنوان واحدهای زبانیِ ) ۴۵نمونۀ (ای  اشاره

نکره  »ی« (Lehmann 1982; Ahadi 2001)لاف نظر گروهی از پژوهشگران خ اسم مرجع بر
  . استبلکه یک واحد دستوری مستقل است که نشانگر بند موصولی  ،نیست

  

  فرستمت یک نگر که بهر دوا می یک/  ‘که بر دل خاقانی آمده است’ این دردها. الف )۴٣
  ) ۵۵٧: خاقانی(    

  کدام است بیشی کرا درخور است / که افزونترستدگر گفت کآن چیز . ب
  )٨/١٢١ :شاهنامه(   

  )١٧۵: سنایی(   چون رخ حور و دلبر و دلبند/  ‘ام در پند که گفته’ کتابی این. الف )۴۴
    .امروز مرخص شد ‘که دیروز تصادف کرد’آن مردی .ب

                                                            
 .شود دوم قرن سوم هجری آغاز می ۀفارسی جدید از حدود نیم ۀدور. ١
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   ؟چرا دست از کار کشیدی ‘کنی که همه رو به کار تشویق می’تویی. الف )۴۵

در تلاش علمی  ‘ستاکنند عاقبت درس خواندن بیکاری  که تصور می’ هایی آن. ب
  .اند انگیزه کم ،خود

  

در فارسی جدید به طور کامل نقش  ]i[شود که  میمعلوم  ،با توجه به این شواهد
ساز خود را از دست داده و به عنوان یک نشانگر وابستگی بندهای موصولی  موصولی

که به عنوان  ،در فارسی باستان hya بندهای موصولی  بنابراین، .استشده تحدیدی تثبیت 
به بند  ،با توجه به راهبرد غیرتحدیدی ،شد یک واحد معترضه در یک کنش ارتباطی درج می

به تعبیر دیگر، بند موصولی در فارسی باستان از . یافت موصولی درونه یا تحدیدی تحول 
های زبانی  ویژگی ،و در نتیجهسطح دستور معترضه به سطح دستور جمله انتقال یافت 

به لحاظ نحوی،  ،از این رو، این واحد زبانی. متفاوتی را نسبت به ساخت منشأ کسب نمود
ای که حذف آن  به گونه ،اصلی گردید ۀگفت میزبان یا جمل جزئی از پاره ،معنایی و آوایی

  .کند جمله را غیردستوری می
در واقع گامی  در زبان فارسی، این تحلیلموصولی   علاوه بر توصیف مراحل تکوینی ساخت

 بندی به فعلیت رساندن توانایی رویکرد و الگوی دستور کلام در تحلیل و صورتدر جهت است 
را ) ٢بخش ←؛ Givón 1979: 209( شدگی دستوری از این رو، روند. های زبانی روند درزمانی پدیده

بندی کرد که واحدهای زبانی را  ورتیندی صاخوبی در قالب این الگو به شکل فر توان به می
به لحاظ  ،عناصر دستور معترضه. دهد از سطح دستور معترضه به دستور جمله انتقال می

از طریق  ،تدریج کنند و به می های کلامی را ایفا طور معمول نقشو به اند  عام ،شناسی معنی
گردند و در  ل میشوند و به ساخت تبدی به لحاظ نحوی تثبیت می ،شدگی یند دستوریافر

. فشرده شوند و به شکل پایه و وند تجلی یابند ،به لحاظ ساختواژی ،نهایت نیز ممکن است
یعنی  شده، دستوری در زبان فارسی بند موصولی از یک موقعیت کمتر ،که مشاهده شد چنان

. تحول یافته است ،یعنی بند درونه ،شده دستوری  به سوی یک موقعیت بیشتر ،بند معترضه
بنا  ،اشاره شد که ٢در بخش . استخوبی قابل مشاهده  اصل یکسویگی نیز در این الگو به

 بقبل از  الفوجود دارد، به این شکل که  بو  الف ۀای بین دو مرحل رابطه ،بر این فرض
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از این رو، یکسویگی در دستور کلام به این معنی است که . نه برعکس ،دهد روی می
شدگی از سطح معترضه به سطح دستور جمله منتقل  د دستورییناواحدهای زبانی تحت فر

  .نه برعکس ،شوند می
  
  گیری نتیجه ۵

هایی که راجع به روند رمزگذاری دستوری بند تحدیدی از فارسی  با توجه به شواهد و استدلال
 ،در تکوین بند موصولی تحدیدی ،باستان تا امروز ارائه گردید، نشان داده شد که زبان فارسی

بحث شد که بندهای موصولی در فارسی  .استکرده راهبرد معترضه یا غیرتحدیدی استفاده  از
یند درونه اشده و فر و به صورت بند معترضه در کلام درج می hyaباستان همراه با ضمیر 

منحنی آهنگ  ،در نتیجه ،آغاز شد و ،شدگی از طریق دستوری ،شدن آن از همان دوره 
چنین شرایطی . ی خاص یکپارچه شدیها بند اصلی در بافتبندهای معترضه با آهنگ 

هستند، هم نقش توضیحی  hya ۀکه دنبال ،در فارسی میانه ī موجب شد تا بندهای موصولی
سازهای  سپس استدلال شد که وجود دیگر موصولی. و هم نقش توصیفی داشته باشند

نیز بیشتر در متون متأخر  īفراهم نمود و خود  īهمزیست زمینه را برای تثبیت نقش توصیفی 
 ۀبا گسترش دامن ،نیز kēمیانه و فارسی جدید به عنوان نشانگر بند تحدیدی ظاهر شد و  ۀدور

همچنین بیان  ،در ادامه. ساز غالب در فارسی جدید تثبیت شد به عنوان موصولیآن، کاربردی 
است که  نشانگر خاص بند موصولی تحدیدی است و تنها در این صورت )ی( iشد که 

به طور گذرا اشاره  ،علاوه بر آن. ذاتاً معرفه توضیح داد به همراه اسامیِ را » ی«توان حضور  می
  .باشد تحدیدی در توزیع تکمیلی می »ی«تحول یافته و با  hya ازاضافه نیز  ۀشد که کسر
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